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  :تاریخچه زبان و د بیره پهلوي 
گویند فراموش شده و زبان پهلوي   زبانی که امروز بدان پارسی باستان می   ،پس از سرنگونی هخامنشیان   

 به شمال شرق ایـران پیونـد    اصلدررسد که زبان پهلوي  به گمان می. در کنار زبان یونانی در ایران رایج شد      
در پـارت  اسـت کـه   هـاي نـسا    به هر رو نخستین سـند مکتـوب مـا از ایـن زبـان و دبیـره، سـفالینه            . داشته باشد 

و بـدان زبـان و دبیـره پـارتی یـا پهلوانیـک       .  سال پیـشینه دارد 2100 نزدیک به  و  بوده )ترکمنستان امروزي (
 دوره اشـکانی  درآثار چندانی از آن . شود  رسمی و دیوانی میبلاش یکماین زبان و دبیره از زمان  . گویند می

هـاي شاهنـشاهان نخـستین ساسـانی بـه سـه زبـان و دبیـره پـارتی،            سـنگ نوشـته     در عـوض   .یافت نـشده اسـت    
. اند و بهترین منبـع مـا بـراي شناسـایی و سـنجش زبـان و دبیـره پـارتی هـستند            پارسیک و یونانی نگاشته شده    

ان نیز در دوران ساسانی به زبان پارتی ولی به دبیره ویژه مانویان نوشته شده و بدست        برخی آثار دینی مانوی   
. شـود   مـی  یا پهلوي شرقیدر دوران ساسانی، زبان پهلوي پارسیک یا پهلوي غربی جایگزین پارتی         . آمده است 

. اسـر دانـست  هـاي جد  هرچند نزدیکی این دو زبان آن اندازه است کـه بهتـر اسـت آنهـا را دو زبـان بـا گـویش                
گفتند و امروز پژوهشگران آنرا پهلوي گسـسته   شتک دبیره می  سازند که بدان گَ    اي نوین می   ساسانیان دبیره 

   .گویند یا منفصل می
نوشــته نویــسی در سـده دوم فرمــانروایی ساســانیان فــروکش کـرده و در ســده ســوم خــاموش    تـب ســنگ 

گیـري از گـشتک دبیـره و دیـن دبیـره       د را بـا بهـره  در این زمان مسیحیان ایرانی، دبیـره ویـژه خـو      . شود می
در ادامـه  . نگارند کـه زبـور پهلـوي از آن جملـه اسـت      اوستا، ساماندهی کرده و با آن دفترهاي مسیحی را می    

آورنـد و آنـرا جـایگزین      روي مـی  یا پهلوي شکسته یا متـصل  اي نوین به نام هام دبیره      زرتشتیان نیز به دبیره   
. کننـد  ه حتـا سـکه و مهـر و سـنگ را نیـز بـه همـین دبیـره مـزین مـی          اي ک ـ  بـه گونـه  .کننـد  گشتک دبیره می  
حال آنکه ایـن  . !خوانند اي و هام دبیره را خط کتابی می  گشتک دبیره را خط کتیبه    نادرستیپژوهشگران به   

 بلکـه هـام دبیـره جـایگزین گـشتک دبیـره شـده و گـشتک دبیـره          .انـد  خط هرگز همزمان به کـار نرفتـه       دو  
توان احتمـال داد کـه در نیمـه نخـست فرمـانروایی ساسـانیان، گـشتک دبیـره            بنابراین می  . است شدهموش  فرا

رفته که به دلایلی به دست ما نرسـیده و از ایـن سـو در دوره پایـانی ساسـانی       براي دفترنویسی هم به کار می     
ــوه دفترهــاي پهلــوي نگاشــته شــده  هــام دبیــره ســاخته شــده   ــا آن انب ــد کــه ب از اســلام ایــن دفترهــا  و پــس . ان

 :عبارتنـد از   دفترهـاي پهلـوي   . و امروز در دسترس هـستند اند نویسی و گرداوري و بازآفرینی شده    نسخه
سـتان   دادِزاتسپرَم، ماتیکان هزار دادِستان، شایست نشایـست،  هاي    گزیدهزند یا تفسیر اوستا، دینکَرد، بندهِش،       



 فرهنگ کوچک پهلوي
 

٢

رد، اندرز آتورپـات مانـسپندان، یادگـاربزرگمهر،    یش، مینوي خِجستک ابال کند گمانیک ویچار، گُ    شِ دینیک،
ــران،یادگــار ز ــبی، ری ــه      یادگــار جاماس ــه، نام ــراف نام ــان، ارداوی ــیر بابک ــه اردش  درخــت آســوریک، کارنام

شهرستانهاي ایران، داروي خرسندي، اندرز خسرو قبادان، اندرز پوریـوت کیـشان، نامـه خـسرو و ریـدك،            
دین روز خـرداد، یوشـت فریـان و آخـت، آمـدن شـاه       ، ماه فـرور  )شطرنج(ررنگ  روایات پهلوي، گزارش چت   

  .  همه به زبان پهلوي پارسیک و به خط هام دبیره... و هاي منوچهر  نامه وبهرام ورجاوند
زبان و دبیره پهلوي تا نیمه فرمانروایی امویان رسمی بود و سپس جاي خود را به زبان و دبیـره عربـی      

کاملا هویداست که این خـط از هـام دبیـره    .  عربی که به دست ما رسیده، خط کوفی است     نخستین دبیره . داد
شهري به نام کوفه و در جایگاه کوفـه پـیش از نبـرد قادسـیه      . اند پهلوي برداشت شده و آنرا ایرانیان ساخته      

 آن شـهر بهـا   گمان باید پس از حضرت علی که به تواند اصیل باشد و بی وجود نداشت و نتیجتا خط کوفی نمی   
و از ایـن جهـت   . اکنون منطقی است که گمان بریم، این دبیره را ایرانیان کوفه ساختند . داد آفریده شده باشد   

 دبیره کوفی که همانند دبیـره  سپس!. این دبیره را باید ایرانی و ادامه دبیره پهلوي دانست و نه خطی عربی      
. اي که امروز داریم، در آوردنـد  ذاري آنرا به شکل دبیرهگ پهلوي ناقص و ناخوانا بود، بهینه شده و با نقطه     

 ولـی بـه   .خواننـد   عربی مـی –اند، آنرا دبیره فارسی  و چون آنرا براي دو زبان فارسی و عربی به کار برده           
اي ایرانی ساخته شده، باید آنرا ایرانی و نـه   تر، چون این دبیره به دست ایرانیان و از روي دبیره       بیان درست 

   .دانستعربی 
یان، از آن زمان زبان و دبیره پهلوي منحصر شد به دانشمندان زرتشتی و با کم شمار شدن دایره زرتشت         

هــا و  میــل بـه ترجمـان دفترهـا و نامـه    ایـن دبیـره و زبـان هـم بـه کــم گـستره شـد تـا آنکـه در دوران کنـونی           
هـاي زبـان و ادبیــات در    میشناسـی تخصـصی آشــنا در آکـاد    نوشـتارهاي پهلـوي بـالا گرفتـه و اکنــون پهلـوي     

   .سراسر جهان شده است
در . زبان پهلوي اگرچه پس از اسـلام از رواج افتـاد ولـی در ادبیـات فارسـی جایگـاهی برجـسته داشـت           
رود  شاهنامه به شکل مداوم از کیش پهلوي، جامه پهلوي، سرود پهلوي، جوشن پهلوي و خط پهلـوي سـخن مـی        

   .دهستنکه عناصر فرهنگ ایران باستان 
 کـه  . هماننـد شـده اسـت    در ادب پارسی، زبان پهلوي به آواز بلبل که زیباترین آوازهاي پرندگان اسـت،   

  . داردباستانخود نشان از نوستالژي ایرانیان به دوران 
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  :گوید   میشاهنامه در فردوسی
  ز بلبل سخن گفتن پهلوي/ نگه کن سحرگه تا بشنوي 

   
  :نین میسراید  در یکی از رباعیات خویش چخیام
  ابر از رخ گلزار همی شوید گرد/ و نه سرد است ست خوش و هوا نه گرم روزی

  ردفریاد همی زند که می باید خو/ بلبل به زبان پهلوي با گل زرد 
   

  : مهرآیین در یکی از زیباترین غزلهایش میگوید حافظخواجه شیراز، 
  مقامات معنويخواند دوش درس  می/ بلبل بشاخ سرو به گلبانگ پهلوي

اگرچـه بخـش   . ما ایرانیان براي آشنایی با فرهنگ نیاکان خود باید به دفترها و آثار پهلـوي بـازگردیم   
انـد و شـاید    بزرگی از آثار پهلوي به فارسی ترجمان شده ولـی هنـوز آثـاري وجـود دارد کـه ترجمـان نـشده            

دانـی، آشـنایی بیـشترمان بـر زبـان       پهلـوي دیگر دلیـل نیـاز مـا بـه     . وظیفه نسل ماست که به سوي آنها بشتابیم 
و زبـان  . اي نیست جز آنکـه مـادر آن زبـان شـناخته شـود      چراکه براي شناسایی هر زبان، چاره .  است یفارس

بـوده و بـسیار بـه ایـن زبانهـا نزدیـک       پهلوي نه تنها مادر زبان فارسی که مادر همه زبانهاي ایرانی امـروزي           
  .است

  
  :اند  ن از پهلوي به فارسی به کار رفته واژگاگذاردستوراتی که در 

  .ها را بدانیم براي آشنایی و بهتر بگویم آشتی با واژگان پهلوي بد نیست این ویژگی
 "ك"در واژگـانی کـه واکـه پـیش از     .  از پایـان واژه افتـاده اسـت   ي پهلـوي  ها  در بیشتر واژه   "ك" -1

 پروانک، دستک، پایک، دندانک، گوشـک،   ک،پرندك، نام.  گذاشته شده"ه"حرکت فتحه داشته، در فارسی،    
تر خوانش این واژگان با فتحه آخر است کـه هنـوز         درست) ... پذیره(، پتیرك   )برهنه(پتیارك، ورهنک   

 ولـی در فارسـی رسـمی ایـران بـا کـسره آخـر        .در زبان هاي دیگر ایرانی و لهجـه هـاي فارسـی چنـین اسـت              
  .شود خوانده می

دانـاك  .  وجود داشته افتاده و چیزي به جایش نیامـده "او" یا "آ"ز آن  در واژگانی که پیش ا  "ك" -2
و . روسـتاك بـه روسـتا   . فرتـاك بـه فـردا   . اپـاك بـه بـا   . تاك به تا  . پیتاك به پیدا  . تواناك به توانا  . به دانا 

  .هالوك به آلو و داروك به دارو
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 "ي"یبـا فرامـوش شـد و بـه     رود، در فارسی تقر  که براي نسبت در پهلوي به کار می"ایک" پسوند   -3
  .پهلوانیک به پهلوانی. پارسیک به پارسی. مانند ارزانیک به ارزانی، هرومیک به رومی. تبدیل شد

اپورنـاي بـه برنـا،    ...). بیمـار، بیگنـاه   (اپـی بـه بـی       . اما بـه مـا    . در آغاز واژه گاهی افتاده است     "ا" -4
آناهیـد بـه ناهیـد    . اپـاك بـه بـا   . اپائیشنک به بایسته. به بایداپایت . اپاچ به باز. اپام به وام . اپاریک به باریک  

ایـن  !! شود که ناهید وارونه آناهید است و اگر آناهیـد یعنـی پـاك، ناهیـد یعنـی پلـشت           گفته می  نادرستیبه  (
واژه . چنـین نیـست  .  مانند واژه امرداد، پیشوند است"آ"اشتباه از آنجا ناشی شده که تصور کردند در اینجا     

. شـود و ایـرادي نـدارد     بیوفتد معنا وارونه نمـی "آ"و اگر .  درست شده"آهید" و  "آن"د از دو بخش     آناهی
اوشـتافت بـه شـتافت و اوهرمـزد بـه هرمـزد یـا        ) بلکه یکی از قواعد تبـدیل پهلـوي بـه فارسـی انجـام گرفتـه       

.  چنـین نیـست  . بـه اورمـزد فارسـی بـدل شـده     "ه"شود که اوهرمزد پهلـوي بـا حـذف      گاهی گفته می  . (هرمز
و احتمالا از طریـق یکـی از لهجـه هـا خـود را بـه         .  است _ائورمزدا_اورمزد همسان با شکل پارسی باستانی       

وگرنه پهلوي آن اوهرمزد ساده شده اهورا مزداي اوستایی است کـه در فارسـی بـا        . متن هاي فارسی رسانده   
  ) به هرمزد تبدیل شده افتادن الف،

سوم به هـوم، سـپت بـه هپـت و     (اند   در اوستایی تبدیل شده  "ه"سکریت به    هاي فراوانی در سان    "س" -5
از جملـه مـس   . انـد   تبدیل شـده "ه" هاي بسیاري در پایان واژه به "س"در گذار از پهلوي به فارسی نیز  ...) 

پـاتیفراس بـه پـادفره    . گاسـان بـه گاهـان   . گـاس بـه گـاه   . همـراس بـه همـراه    . ویناس بـه گنـاه    ). والا(به مه   
  .)افات عملمک(

. از جملـه وینـاس بـه گنـاه، ویـشتاسپ بـه گـشتاسب       .  تبدیل شده اسـت "گ" در آغاز واژه به     "وي" -6
  . ویریک به گریز. ویزند به گزند. ویشاتک به گشاده. ویچار به گذار. ویترتک به گذشته

دیـت بـه   . ه کـرد کرت ب.  داتار به دادار  خودتاي به خداي،  . اند  تبدیل شده  "د" هاي فراوانی به     "ت" -7
پیتـاك  . سرت بـه سـرد  . وت به بد. ارت وهشت به اردیبهشت  . ارتخشیر به اردشیر  .  به پادشاه  هپاتخش. دید

هورتـات  . ادیاتکـار بـه یادگـار   . کوتک به کودك). در شاهنامه(زرتهشت به زردهشت    . وات به باد  . به پیدا 
پـت دروت  . دروت بـه درود . یفراس بـه پـادفره  پـات . اپایت به باید . فرتاك به فردا  . یزت به ایزد  . به خورداد 

. زرت بـه زرد . روت بـه رود . پـت دیـت بـه پددیـد یـا پدیـد      .  بدرود میـشود "د"به بددرود که با حذف تکرار      
. دات به داد. شایت به شاید. شاتی به شادي  . پاتگان به پادگان  . ویشاتک به گشاده  . کتام به کدام  . سوت به سود  
  .خوت به خود. خورتک به خرده. درت به خروخ. داتک به داده

  .پتیرك به پذیره و ویترتک به گذشته. آتور به آذر.  تبدیل شده است"ذ" گاهی به "ت" -8
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متـر بـه   . "بـه " بـه  "پت". از جمله شترستان به شهرستان   . اند  تبدیل شده  "ه" هاي فراوانی به     "ت" -9 
د کـه در فارسـی نخـست بـه میهـر و      ن ـ دار و بـاور _به شـکل هزوارشـی  _د  ن جنیدي میتر میخوان   استاد(مهر  

ولی نگارش این واژه در پهلوي همان متر است و با توجـه بـه خـوانش فارسـی کـه مهـر        . سپس مهر تبدیل شده   
  .) رسمی نبوده شده، است، باید گفت اگر هم میتر و میهر گفته می

 "ي"ییـام بــا حــذف  پیتــام بــه پ. پتمــاي بــه پیمـاي . پتمــوتن بــه پیمـودن .  شــده اسـت "ي" گـاهی  "ت" -10
پاتگـان بـه بایگـان    . پیتـامبر بـه پیـامبر   ). اینجا روشن میشود که خوانش درسـت، پـی یـام اسـت      (تکراري، پیام   

  ).آتورپاتگان به آذربایگان و آذربایجان. زیر تاثیر عربی بایجان(
ت و  در پهلوي بسیار فـراوان اس ـ "پ".  شده است"ف" یا " ب" هاي بسیاري زیر تاثیر عربی    "پ" -11

سـپندیات  . سـپند بـه اسـفند   . اپکند به افکنـد .  فراوانند"ف" و   "ب"درحالیکه در فارسی    .  کمتر "ف" و   "ب"
، تاپیـستان بـه   "بـه " بـه  "پـت "داراپ بـه داراب،  .  اسـپ بـه اسـب    .پیل بـه فیـل  . سپاهان به اسفهان. به اسفندیار 

. شـپ بـه شـب   . لپ بـه لـب  . آپ به آب. پایت به بایدا.  اپاچ به باز ،)اپیمار به بیمار( پیشوند اپی به بی      تابستان،
هنگـام  ( پـردیس بـه فـردیس یـا فـردوس         .گوسـپند بـه گوسـفند     . دپبر به دبیر  . پاپک به بابک  . شپان به شبان  

شود توجه کنیم که ممکن است نتیجه تغییر پر بـه فـر     آغاز می"فر"روبرو شدن با واژگان و نامهایی که با  
 پهلـوي آمـده ماننـد فـروردین و فروهـر و فرهنـگ و         fra فارسی از    far موارد   ولی در بسیاري  . بوده باشد 

تعصب بیجا بر روي تلفظ ... فرهیخته و فرامرز و فربد و فرزانه و فردا و فراموش و فرجام و فرزند و         
چراکه اگر قرار بر تلفظ به شـیوه پهلـوي باشـد، آنگـاه بایـد بگـوییم       .  بی معناست fravahrفروهر به شکل    

fravardin  ،frahang  ،frahikhte  ،frazane  ،frada!!!     که هیچکدام از کسانی که روي خوانش پهلوي 
  . )کنند  چنین نمی"فر"ورزند بر روي دیگر واژگان داراي  فروهر تعصب می

  .ریپاس به ریواس.  تبدیل شده است مانند اپام به وام"و" گاهی نیز به "پ" -12
کـوات بـه   . وهـومن بـه بهمـن   . "بـه " بـه  "وه". ورهرام به بهـرام . اند  شده"ب" هاي فراوانی   "و" -13

وسـیکار  ). پرشـمار (وس بـه بـس   . ویه به بی. وات به باد. وخش به بخش. وت به بد . وهشت به بهشت  . قباد
   .رگ به بزرگچو. ورهنک به برهنه. ورگ به برگ. وهار به بهار. به بسیار

نیـوك  .  حـذف شـده  "ي" بـه همـراه   "و" یا "و"مده،  آ"ي" در جاییکه با حرکت فتحه پس از      "و" -14
  . زیوندکی به زندگی. زیوندك به زنده. به نیک
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. هـان بـه آن  . هنـدرز بـه انـدرز   . هـنچمن بـه انجمـن   . هچ بـه از .  تبدیل شده است"ا" گاهی به   "ه" -15
شـاید بـه   . (هرومیک به ارومی و رومـی . هرومیا به ارومیه. هربرز به البرز. هکر به اگر. هالوك به آلو 

  !) در خط پهلوي"ا" و "ه"دلیل یکی بودن 
ماننـد زرتهـشت بـه زردشـت یـا زرتـشت       .  براي سادگی خوانش، در میانه واژه حذف شده اسـت    "ه" -16

 در ادب "د" بـه  "ت"بینیم کـه پـس از تبـدیل       به روشنی می    ولی .دنخوان  جنیدي واژه را زرتخشت می     استاد(
  .رفتهی به رفتی. رفتهم به رفتم. ستهم به ستم. پوهر به پور. )فارسی زردهشت در شاهنامه آمده

  .هوسرو به خسرو و هوشک به خشک.  تبدیل شده است"خ" گاهی در فارسی به "ه" -17
راتیـه  . روشـنیه بـه روشـنی   . شماه به شما. ویه به بی. هاي فراوانی افتاده است    در پایان واژه   "ه" -18
  . دوستیه به دوستی. به رادي
نیمـروچ بــه  . پهـریچ بـه پرهیـز   . هـچ بـه از  . نــدا  شـده "ز" هـاي بـسیاري زیـر تـاثیر عربـی      "چ" -19
نمـاچ بـه   .  فـراچ بـه فـراز    .دوچـد بـه دزد  . اپاچ بـه بـاز  . بچک به بزه. راچ به راز  . اواچ به آواز  . نیمروز

هـنچمن  . یجویچ به و.  تبدیل شده"ج" به "چ"گاهی . آموچ به آموز . روچ به روز  . پیروچ به پیروز  . نماز
  .برنچ به برنج. گنچ به گنج. ورچاوند به ورجاوند. به انجمن

ذمـان  . مانند ذمیک به زمین.  تبدیل شده است"ز" وجود دارد که در فارسی به       "ذ" در پهلوي واکه     -20
. خواننـد   مـی "د" جنیـدي اینهـا را   اسـتاد  (. و فرذند به فرزنـد  ذمیستان به زمستان، ذهاك به زهاك     . به زمان 

 در پهلـوي هـست؟ اگـر ایـن     "ذ" کـه  یمگـوی   پـس اصـلا بـراي چـه مـی      ،هـستند  "د" که  "ذ" همه اینها نه     اگر
  .)  نبود"ز" به "د"شدند، دلیلی براي تبدیل   خوانده می"د"واژگان با 

گیـوك بـه   . گیـان بـه جـان   .  تبدیل شـده اسـت  "ج" یا "ك" هاي بسیاري زیر تاثیر عربی به  "گ" -21
 "س" بـه  "ث" بوده که در پهلوي به دلیل نبـود  "ث"در اوستا (گیومرت به کیومرث .  گیهان به کیهان .جاي

. مانند گاث اوستا کـه در پهلـوي گـاس شـده اسـت       . اند  برگردانده "ث"در فارسی آنرا به     . شدهتبدیل   "ت"یا  
 "تـا گـات یـا گا  "بنـابراین بهتـر اسـت    . کنـد   را درسـت تلفـظ نمـی   "ث"امروز مشکل اینجاست که هیچ ایرانـی     

 نیـز  "گاثـه " یـا  "گاتـه " و نوشـتن بـه گونـه      "ه"همچنین گذاشـتن    .  بگوییم "گاهان"بنویسم و یا به فارسی      
درحالیکـه  . شوند را به کسره ختم کنیم  ختم می"ه"چون ما عادت کردیم که واژگانی که به       . شایسته نیست 

مرث را نیـز بـه بهتـر اسـت بـا س      کیـو .  بهتر است_گاتا_ بگذاریم  "ا"شود و اگر     این واژه به فتحه ختم می     
  ).بنویسیم
  . گیوك به جاي. مینوگ به مینوي.  تبدیل شده است"ي" گاهی به "ك" یا "گ" -22
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هـاي   ایـن قاعـده را در میـان نـام    . انـد   تبـدیل شـده  "ق"ها، زیر تـاثیر عربـی بـه      ها در میان نام   "ك" -23
در . ایـم  دیـده ... و ) فیثاغورث(تاگوراس و پی) قسطنطن(و کنستانتین ) سقراط(اروپایی چون سوکراتس   

  .را یافتم... و ) قباد(و کوات ) قم(و کم ) سمرقند(میان نامهاي ایرانی سمرکند 
یـام بـه   . یامـک بـه جامـه   . یاویتان به جاویـدان   . یاتوك به جادو  .  تبدیل شده است   "ج" گاهی به    "ي" -24

در اوسـتا نیـز   .  در پهلوي بسیار کم کاربرد بود"ل" همانند "ج"کلا واکه (یویتاك به جدا  . یم به جم  . جام
  .) کم است"ج" وجود ندارد و "ل"

اپورناي بـه  . هماي به هما. پاي به پا. اوي به او.  در بسیاري موارد در پایان واژه افتاده است        "ي" -25
  .بوي به بو. برنا

 بـه  هپاتخـش . شـوند  حـذف شـده انـد تـا واژگـان سـاده تـر        "ت" هاي فراوانی به ویـژه پـس از     "خ" -26
توخـشاك بـه   . دشـخوار بـه دشـوار    . سـیاوخش بـه سـیاوش     . آتخش به آتـش   . ارتخشیر به اردشیر  . هپادشا

  .خسوت
پـس  . تواند بـا واکـه بـی صـدا بیاغـازد       همچنانکه گفته شد، در فارسی زیر تاثیر عربی، واژه نمی        -27

سـپاهان  . سکندر به اسکندر.  استخراز جمله ستخر به. شود  افزوده می"الف"براي حل این مشکل گاهی یک    
  . سپند به اسفند.به اسفهان
ولـی در فارسـی مـا خـوش     .  سـاکن در پایـان واژه آمـده   "ن" و "ش" بـا  "شـن " براي مصدر سـازي      -28

کنشن بـه  . منشن به منِش.  حذف شده است"ن"پس . نداریم که واژه را به دو واکه بی صداي ساکن ختم کنیم           
  .ستایشن به ستایش.  دانشن به دانش.دهشن به دهِش. کُنِش

ماننـد  . شـود   ساکن در پایان برخی واژگان پهلوي آمده است که هزوارش است و خوانـده نمـی             "و" -29
جهـت در پایـان     خـط پهلـوي بـی   بـد نیـست بـدانیم کـه در    . فرخو بـه فـرخ   . دوزخو به دوزخ  . پاسخو به پاسخ  

. شـود  و اصـلا در پهلـوي خوانـده نمـی    . ایی آمـده اسـت   براي جدا سازي یا زیب ـ"و"بسیاري از واژگان نشانه     
  . خواند"و" این واژگان را نیز باید بدون شاید

 سـاکن و  "خ"شـوند بلکـه     بـا ضـمه خوانـده نمـی    "خ" آمده به صورت     "خو  " واژگانی که در آنها      -30
وانـد و   خkhwarasan خوراسـان را   . خوانـد  Akhwar آخـور را بایـد       یعنـی . شود  با فتحه خوانده می    "و"

اگـر چنـین باشـد، ایـن     .  خواندkhwaram و خرم را  nakhwast و نخوست را     khwarshidخورشید را   
 حـذف گـشته اسـت تـا     "و"را هم باید افزود که این واژگان در تحول از پهلوي به فارسی ساده شده و صـداي             

  .  با ضمه خوانده شود"خ"
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  :دبیره پهلوي درباره 
هـاي داراي   کـه در پایـان کتـاب   _هـاي واژگـان پهلـوي     گیـري از فرهنـگ   دیر زمانی بود که هنگام بهـره    

 ترتیـب واژگـان بـر حـروف دبیـره پهلـوي        چراکـه .خـوردم   بـر مـی  دشـواري  بـه  _شود دبیره پهلوي دیده می  
خواهـد    پهلوي را روبروي خویش یافته و مینوشتار به کار کسی خواهد آمد که  سبکاین  . گذارده شده بود  

 بـا کمـک ایـن     اي برخورد کند که نتوانـد بخوانـدش و یـا بـه معنـایش پـی نبـرد،            ه به واژه  هرگا. آنرا بخواند 
 بـه  کـه    دبیـره پهلـوي،  هنگام خوانـدن  کسی نه   بپنداریدولی  . ها، به خوانش و معناي آن خواهد رسید        فرهنگ
نویسی و  یا حرف با آوانویسی شاید آنرا با گوش بشنود،    شاید. اي پهلوي برخورد کند     دیگر به واژه   اي  گونه

 نوشـتار   یـا  وپـی بـرده  معنـایش  بـه  و بخواهـد   آنرا با دبیره فارسـی امـروزین بیابـد        یافونتیک لاتین ببیند و     
در همه این موارد که بـه گمـان مـن بـسیار     .  بخواهد به پهلوي بنویسد کنید که گمان  و یا  . ببیند  را اش  پهلوي

بیـره   دتوانـد از آن بهـره ببـرد کـه بـا      کـسی مـی   چراکـه  .اکارآمد خواهند بود نها    این فرهنگ  د،نده  روي می 
 باشـد کـه بتوانـد دبیـره پهلـوي را      توانـا  اگـر کـسی آنچنـان     و.پهلوي کاملا آشنا باشد و بتواند آنرا بخواند     

 دبیـره  چراکـه هرکـسی کـه کمـی بـا ایـن زبـان و        .گمان معناي فارسی آنرا خواهـد دانـست         آنگاه بی     بخواند،
 ولـی خوانـدن دبیـره    .داند که پهلوي زبانی است بسیار ساده و نزدیک به فارسـی     نیک می   آشنایی داشته باشد،  

نخـست  .  اسـت سـو دشواري دبیره پهلـوي از چنـد    . نیز سخت و دشوار است   _هایش حتا بدون هزوارش  _آن  
 کـسی  ،عربـی  –ارسـی  و درسـت ماننـد دبیـره امـروزین ف    . اي است ناقص و بدون حروف صدادار    اینکه دبیره 

 بـه همـین جهـت اسـت     .تواند آنرا بخواند که با واژه آشنایی گوشی داشته و پیشتر با آن روبرو شده باشد   می
که کودك دبستانی نخواهد توانست واژه سهروردي را بخوانـد و هـیچ ایرانـی اگـر بـه شـکل تخصـصی بـه                

درحالیکـه دبیـره آن را   .  درسـت بخوانـد  اي عربـی را   آموختن عربی نپرداخته باشد، نخواهد توانست نوشته      
  .داند و اصولا باید بتواند بخواند می

 الـف پهلـوي   حـرف .  دیگر آنجاست که برخی حروف در دبیره پهلوي کاربردي چندگانه دارند         دشواري
گـاهی صـداي   ) هاي اصـیل نـشانه تمیـز نـدارد     که در بیشتر متن(اگر برایش هیچ نشانه تمیزي قرار ندهیم     

 . بدهـد »اَ«توانـد صـداي    و اگر در آغـاز واژه باشـد، مـی    . دهد  می »خ« و گاه صداي     »ه« صداي    گاهی  ،»آ«
 »او« باشد شاید صـداي  »و«دهد و اگر حرف پسینش   می»اِ« یا »اي« صداي   باشد، »ي«اگر حرف پسینش    

یکـسان و گـاهی   اي که به اختیار نویـسنده، گـاهی    به گونه. بسیار همانندند در این دبیره »ن« و  »و« .بدهد
هـاي تمیـز آنهـا گـذارده       اگر نـشانه »ذ«و » د« و  »گ« و »ي« و از همه مهمتر      .شوند  متفاوت نگاشته می  
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 ترتیب بندي بر اساس حروف پهلوي بـه  اکنون ببینید .یکسانند) شود که در بیشتر موارد گذارده نمی(نشود  
یعنی واژگـانی کـه بـا    .  خواهند بود»یمناهر« در کنار  ،»هامین« و   »خاك« گانواژآید؟   چه وضعی در می   

 برخـورد  گونـه  با همه آنها بـه یـک   .اولویتی نسبت به هم ندارند و مرتب نیستندشوند  این سه حرف آغاز می    
 کـه دو واژه  اسـت بنـدي    ایـن چگونـه ترتیـب    .شـوند  مـی  در هـم آمیختـه   ، با توجه بـه حـرف پـسین       و .دشو  می
 نیـز بـه همچنــین   »گووشــن« و »انت ـدن« در کنـار هـم و   »خورشــید« و »انـاکی « و »انـدر « و»خـویش «

 مـا   اي دشـواري دارد،  اگـر دبیـره  ولی . دهند که این ایراد دبیره پهلوي است نزدیک هم خواهند بود؟ پاسخ می  
 بـه پـاك کـردن صـورت مـسئله      اي برخـورد کنـیم کـه    امروزیان باید آنرا بهینه کنـیم و نـه آنکـه بـه گونـه             

خـواهیم واژه پهلـوي    از سویی مـی . کند می گرفتار  باطل دور در یک     را مانچنینی  ای  لغت  فرهنگ !!.بینجامد
آنـرا  را در این فرهنگ یافته و نگارشـش را ببینـیم و از سـوي دیگـر بایـد نگارشـش را بـدانیم کـه بتـوانیم                   

   .!!بیابیم
ش  و بهتـرین راه بـراي خـوان   .چاره کار ساختن فرهنگـی بـر اسـاس خـوانش پهلـوي اسـت و نـه نگـارش           

نویـسان نیـز رسـید و در     چیـزي کـه حتـا بـه ذهـن خـود پهلـوي       . اي کامـل اسـت   پهلوي برگردان آن به دبیـره     
 ولـی امـروز روش   .نـد خوان  مـی پازنـد نوشتند که آنـرا     ) کامل ترین دبیره   (دین دبیره  پهلوي را به     ،اي دوره

  .ي کامل و در عین حال سادها  دبیره. برگردان به دبیره لاتین است هاي گوناگون، جهانی براي خوانش متن
بندي حـروف دبیـره پهلـوي نیـز کـاربرد خـود را داشـته و          شوم که فرهنگ بر اساس ترتیب   یادآور می 

  .کامل کننده فرهنگ سنتی پهلوي است و نه جانشین آنرهنگ کنونی  و تدوین ف.و باید باشددارد 
  همچنانکـه اشـاره شـد،   . اسـت وي تر کردن نوشـتن بـه دبیـره پهل ـ    همچنین این فرهنگ راهی براي آسان     

 چیـزي   اسـت و چـاره کـار   دشـوار  به جهت کاربرد چندگانه حروف    _ها حتا بدون هزوارش  _خوانش پهلوي   
 کاري که تا آنجا که ممکن بـوده در ایـن فرهنـگ     .هاي تمیز بر روي حروف     گیري از نشانه    بهره نیست جز 
و ایـن نـشانه مـن در آوردي    .  جـدا کـرد  »خ« و »الـف «اي کوچـک از     تـوان بـا نـشانه       را مـی   »ه« .انجام شده 

 –انـد و هـم در دبیـره فارسـی      تـر از هـام دبیـره    نیست، چراکه هم در دبیره مانوي و گشتک دبیره که کهـن            
دهند که  نیز نقطه را پیشنهاد می»  خ« برخی براي  .چنین است» ه«عربی که پس از هام دبیره ساخته شده،        

که برخی دو نقطه براي تمیز آنها » گ«و » ي« همچنین است . خوبی نیستگذاري به گمان من نقطه نشانه   
از این جهت بزرگترین دشواري در این فرهنـگ  . و من از آن بهره نجستم. دهند که اصالتی ندارد   پیشنهاد می 
شـاید  . »ن«و » و«کاملا روشن است و همچنین    »د«ولی  .  است »خ«و  » الف« و   »گ«و  » ي«تمیز دادن   
 متفـاوت از دیگـر حـروف نگاشـته     »ن« و »د«دانان ایراد بگیرند کـه چـرا در ایـن فرهنـگ            هلويبرخی از پ  
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 و »ن«گـذاري بـوده و     بـدون نـشانه  »د«دانـم کـه در بـسیاري از دفترهـاي پهلـوي،       من نیز نیک می   . اند شده
دبیـره پـارتی و   با نگاه به .  همین نشانه را دارد »د«ولی توجه شود که در برخی دفترها،        .  یکی هستند  »و«

. گـذاري از اصـالت برخـوردار اسـت      نشانه دارد و ایـن نـشانه  »د«دبیره مانوي و زبور نیز خواهیم دید که         
 نوشته شده و با نگاه »و« که در برخی دفترها کاملا متفاوت از   »ن«پس چرا از آن بهره نگیریم؟ همچنین        

 پس چرا نبایـد از آن بهـره بـرد؟   .  با آن داردبه گشتک دبیره و دین دبیره نیز خواهیم دید که شکلی همگون    
و شـکل اصـیل   .  اصـالت دارد  نیـز ایـن حالـت  .  به کـار رفتـه اسـت     »ر« به جاي    »و«در برخی دفترها، گاهی     

. انـد   بـه کـار بـرده   »ر« پهلـوي را بـراي   »ل« هام دبیره بـوده کـه زیـر تـاثیر دیـن دبیـره،        »و« همین   »ر«
ولی بر اساس عادت همچنان در برخـی واژگـان ایـن    . کاربرد است    کم در زبانهاي باستانی ایران   » ل«چراکه  

» ف«و » ز«را از » ژ«و » ر«را از » ل«تـوان   گذاري مـی  با نشانه. »متر«از جمله .  باقی مانده است »و«
  .جدا کرد که از توان من بیرون است» پ«را از 

 خوانـدن دبیـره فارسـی امـروزین،     هنگام .است عربی – خوانش پهلوي به مانند دبیره فارسی  به هر رو  
 مفهـوم همـه    درنـگ  چشمان یک فرد باسواد آن اندازه با واژگان آشناسـت کـه بـا نگـاهی گـذرا بـه سـطر، بـی                   

 یا یک غیرفارسی زبان کـه   سواد،  یا فردي کم  کودکی دبستانی، ولی  . دنشو  پردازش می  شواژگان آن در ذهن   
ژگان، همواره باید چند حالت را در نظر گرفته و با آزمون   هنگام خوانش وا    فقط حروف فارسی را آموخته،    

 آنگاه اصـلا امکـان نـدارد کـه بتوانـد بـه        و اگر آن واژه یا نام را نشناسد، . و خطا به خوانش درست دست یابد      
در متنـی بـه ایـن واژه برسـد و     اگـر     بـه گوشـش نخـورده،      سـهروردي  کـسی کـه نـام        .خوانش درست برسد  
  .  خواهد خواندsaharverdi اگر هوش بالایی داشته باشد آنرا ،بخواهد آنرا بخواند

 ز  همچنین تفـاوت میـان ر،  . شد  ث در میانه واژگان، روشن نمی تفاوت میان ن، ت، ب، ي،در دبیره کوفی  
  . غ  ش و ع،  س، البته ذ و د،میان  ط، ظ و  همچنین میان ض، ص وتفاوت میان.  ح و تفاوت میان ج، خ،

ولی زمانی به ایـن نتیجـه   . ندشد  نگاشته می_بدون نقطه_ها به دبیره کوفی      ها تا مدت   ر متن  قرآن و دیگ  
هـاي کهـن    خـوانی مـتن    در نـسخه دشـواري ها باعث هـزاران   وجود همین نقطه .گذاري کنند رسیدند که نقطه  

نظرهـا    اخـتلاف کسانی کـه بـا   .شوند ها گاه می افتند و گاه جابجا گذاشته می  نقطه .فارسی و عربی شده است    
داننـد کـه از چـه سـخن      آشنا هستند، مـی ...  کلاسیک فارسی همچو شاهنامه و دیوان حافظ و         آثاردر مورد   

  .گویم می
 و با توجه  اي باستانی و کهن است،  دبیره دانیم، با توجه به اینکه می    _بنابراین برخورد ما با دبیره پهلوي       

تـوانیم دبیـره     نمی.تر باشد تر و دلسوزانه  باید محترمانه_نویسم  عربی می–به اینکه اکنون با دبیره فارسی    
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 عربـی کـه امـروز از    –چراکه دبیره فارسـی    .  ناکارآمد بخوانیم   پهلوي را به جرم نداشتن حروف صدادار،      
 کـاربرد  _با حدود نیم میلیارد نفر جمعیت_ آفریقا در میان کشورهایی فراوانغرب  تا  و افغانستان  پاکستان
حـروف   کاربرد چندگانـه   . بودنش تردیدي نیست ولی ناکارآمد هم نیست    دشواري و ناقص   اگرچه در     دارد،

یعنـی  _  مـا همچنانکه پیـشینه دبیـره کنـونی   . هایی ساده حل شدنی است گذاري در پهلوي هم به آسانی با نشانه   
    .هاست  هزوارش  که حل ناشدنی است،دشواريیگانه  .دانیم  را نیز می_دبیره کوفی

 بایـد برابـر پهلـوي      ولی هنگـام خـوانش،   .اند  واژگانی هستند که به زبانی دیگر نوشته شده         ها، هزوارش
هـا   هـاي پهلـوي کهـن را هـزوارش     با توجه به اینکه یک پـنجم تـا یـک سـوم از واژگـان مـتن              . آنها را بخوانیم  

ه بـا واژگـان آشـنا شـود کـه بـه        و آن انـداز حتا اگر کسی به نگارش پهلوي کاملا خو بگیرد         دهند، تشکیل می 
 هنگـام روبـرو شـدن بـا مـتن اصـیل       کاربردهاي چندگانه حروف را هم پشت سـر گـذارد، بـه       سدي چون  تندي

 را بـدین  دشـواري دانشجویان زبانهاي باستانی این  .ها در می ماند    هزوارش  دیگر به نام   سديپهلوي در برابر    
هــا بــسیار  درســد بــالایی از هــزوارش. کننــد بــر مــیهــاي پرکــاربرد را از   کــه هــزوارشگــشایند گونـه مــی 

 دانـسته و گروهـی   300ولی شمار همه آنها را گروهی بـیش از  . توان با آنها آشنا شد پرکاربرد هستند و می   
 به همین جهت بـراي خوانـدن   . از بر کردنشان ناممکن استپس .اند  هزوارش را گردآوري کرده   800حدود  

 بنیـاد نیـشابور   اگر کاري که در   نیک است .رسد  لازم به نظر می     ها، رشهاي کهن داشتن فرهنگ هزوا     متن
هایی بدون هزوارش تهیه کـرده و آنـرا بـه      متن آموزش،در آنجا براي ترم نخست .  همه گیر شود   ،اند کرده

دانشجو پـس از آشـنایی    .ها لحاظ شده است   گذاري حروف نیز در متن      ضمن اینکه نشانه   .دهند دانشجویان می 
 و سـپس بـا هـزوارش آشـنا     .گـردد  ها توانـا مـی    به خواندن متن ،هام دبیره در حروف و شیوه چسباندن آنهابا  

 ایکـاش اینکـار بـراي همـه     .دشـو   روبـرو مـی   انـد،  هاي راسـتین پهلـوي کـه شـامل هـزوارش      شده وآنگاه با متن  
واهـد پهلـوي بخوانـد و    خ گویند که اگر کسی مـی   حتما گروهی می  .گرفت هاي سرشناس پهلوي انجام می     متن

بایـد بـا دبیـره دشـوار آن کنـار آمـده و بـا کمـک فرهنـگ هـزوارش بـه جنـگ آن             .  راهش همین اسـت    بداند،
 مـن  .خرسـند شـود  هـاي پهلـوي     باید به ترجمان فارسی نامه و اگر حوصله این کار دشوار را ندارد،   !!. برود

نشناسی باید همه فوت و فـن کـار را آموختـه و      البته که پژوهشگران ایرا   . با این نگرش حذفی همراه نیستم     
منـدان    علاقـه خویـشکاري ولـی  . هـاي پهلـوي را مـورد واکـاوي و پـژوهش قـرار دهنـد          هاي کهـن نامـه     نسخه
پهلوي به فارسی و نقـشی کـه ایـن زبـان بـه      زبان  اصلا من باور دارم که به جهت نزدیکی شود؟  چه می  همگانی

 و همچنـین بـه جهـت گـنج معنـوي کـه در        ن ایران فرهنگی امروز دارد،هاي گوناگو  عنوان پیوند دهنده زبان   
 آشـنایی بـا آن بایـد همگـانی و در نظـام آمـوزش و پـرورش        ادبیات پهلوي نهفته است و یادگار نیاکـان ماسـت،         
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 پهلوي هم همـین  نوشتارسازي   است و شاید مخالفان ساده  شدنی چنین چیزي نا   شیوه ولی با این     .اجباري گردد 
 گروهـی انگـشت شـمار    بنـد اش، در  خواهند زبان و گنجینـه پهلـوي تنهـا بـه جـرم دبیـره           می!. !خواهند را می 
 آنگـاه  _ندکـه نیـست  _ نـد  دبیـره پهلـوي حـل ناشـدنی بود      کمبودهـاي درحالیکه به گمان من حتا اگـر         .!!بماند
 ان همـه مردم ـ به شده ترجمان نگونه به  برگردان شده و باز   لاتین پهلوي به دبیره     نوشتارهايبایست همه    می

گـذاري حـروف پهلـوي     هـا و نـشانه     ولی حـذف هـزوارش     . مستقل از دبیره است    ،چراکه زبان . شد  می پیشکش
  .خواند و نوشت و لذت بردآنرا  بتوان انجامد که بدانجا می

  .استاین تنها یک پیشنهاد و 
 کنـار  ستگیی ـباکه اگر . سخن از جایگزینی دبیره پهلوي به جاي دبیره کنونی نیستشوم که  یادآور می 

 شـود و نـه یـک دبیـره نـاقص      بهره برده لاتیناي کامل مانند   ه دبیر  از  باید   شود، روشنگذاشتن دبیره کنونی    
  .دیگر

  
  :راهنماي بهره گیري از فرهنگ 

 ادانیـد خـوانش را ب ـ   و همچنانکـه مـی  . ترتیب واژگان این فرهنگ بر اساس خـوانش اسـت و نـه نگـارش        
نخـست در نظرگـرفتن ترتیـب دبیـره     . اینجا دو شیوه وجود دارد . دهند  انجام می  لاتینره  گیري از دبی   بهره

تـر   گـرفتم، شـاید بـین المللـی      نظـر مـی   دراگر لاتـین را . لاتین است و دیگري در نظر گرفتن ترتیب ایرانی     
ضـمنا هـدف   . نمولی بهتر دیدم که ترتیب ایرانی را براي احترام به نوشتار نیاکان برگـزی   . رفتار کرده بودم  

پـس نیـازي   . بود خوانش به جاي نگارش مرتب کردن بر اساسکه   پهلوي به لاتین متن  برگردان کردن   نه من
 باید بـه بخـش الـف     گردد، آغاز می»اُ«که با اي بنابراین براي یافتن واژه  .نبود که به ترتیب لاتین توجه کنم 

  .oدر آغاز برویم و نه بخش 
همـه جوانـان ایرانـی در یـک دهـه      . بـسیار نزدیکـی بـه الفبـاي انگلیـسی دارد        آوانویسی لاتین هماننـدي     

 .انـد   گرفتـه  تلفـن همـراه خـو   کگذشته به نوشتن واژگان فارسی با الفباي انگلیسی در فضاي اینترنت و پیام ـ       
یسی  صداهایی که در انگل :مهمترین تفاوت آنکه. آوانویسی لاتین با الفباي انگلیسی تفاوتی بسیار اندك دارد        

 در لاتـین یـک   _و مجبوریم از ترکیب دو حرف براي نشان دادن آن بهـره بگیـریم       _حرف اختصاصی ندارند    
 است ولـی  sh که در انگلیسی »ش«. x است ولی در لاتین kh که در انگلیس   »خ«مانند  . حرف ویژه دارند  

برخـی صـداها   . کنـیم   مـی برداري  بهرهč از ch که به جاي   »چ«گیریم و     بهره می  š لاتین از     آوانویسی در
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 a را بـا  »اَ« و ā را بـا  »آ« آوانویـسی در .  یکی است »اَ« که با    »آ«مانند  . در انگلیسی حرفی ویژه ندارند    
 نـشان  ēشود را با   نشان داده می»ي«بلند و کشیده که در پهلوي با حرف    »ِ  ا«همچنین صداي   . دهیم نشان می 

بـه  . بلنـد و کـشیده نـداریم   » ِ ا«در فارسـی  . دهیم  نمایش میeرا با  کوتاه و معمولی    »ِ  ا«درحالیکه  . دهیم می
ولـی بـا کمـی تمـرین     . بلند و کشیده دارنـد، دشـوار اسـت   » ِ  ا«همین جهت برایمان خوانش واژگان پهلوي که        

 »غ« و .دهیم  نشان میδ است را با »ز« و   »د« که چیزي میان     »ذ«صداي  . خواهیم توانست آنرا بخوانیم   
هاي لاتـین در زبـان    دیگر قابلیت .ž را با »ژ« و .دهیم  نمایش میq است را با    »خ«و   »ك«یان  که چیزي م  

 بـراي   انـد،   پهلوي وجود داشـته  درکه اگر هم »ث«و   کشیده»اُ«   کشیده،»او«مانند  . پهلوي کاربرد ندارد  
 »اي«شانگر حرف صـدادار   نi. رود  به کار می»اُ« براي o و  »او« براي u  همچنین .ما قابل ردیابی نیستند   

که در انگلیسی نیز با _ خفیف »و« براي نشان دادن صداي  w از   . است »ي« نشاندهنده حرف بی صداي      yو  
 همچنانکـه  .گیـریم   بهـره مـی   _هاي باسـتانی ایـران وجـود داشـت     شود و در زبان  نشان داده می   wهمین حرف   

و   پهلـوي  زبـان در. شـود   صـداي سـاکن آغـاز نمـی     واژه بـا حـرف بـی    _مانند عربی_دانید در زبان فارسی     می
توانـد    مـی  در آغـاز واژه هـم  ي سـاکن حـرف بـی صـدا     و دیگر زبانهاي آریایی،هاي باستانی ایرانی،  دیگر زبان 
ماننـد  . که نادرسـت اسـت  .  در فارسی عادت کردیم که اگر چنین دیدیم، کسره یا ضمه بیافزاییم .ساکن باشد 

 نیـز دچـار دشـواري    Fry یـا  Schoolن هنگام خوانش واژگـان انگلیـسی همچـون         ما ایرانیا  .سپاهان یا ستون  
کند تا ایـن ویژگـی بـد را کنـار      هاي باستانی ایرانی، به ما کمک می آشنایی با زبان. دهیم  شده و آنرا تغییر می    

   . حتما باید ساکن خوانده شودآغازید،  ،واژه با حرف بی صداي ساکن هرگاه در پهلوي .بگذاریم
نگارنـده بـه هـیچ روي بـا     .  فرهنگ زیر، تلاش شده تا واژگان همانگونـه کـه هـستند خوانـده شـوند          در

بـه  » ك«اگـر در نوشـتار   . دهند همراه نیـست  دانان ارائه می خوانش من درآوردي و الهامی که برخی پهلوي   
خواننـد و نـامش را    مـی » گ«دانان بیشتر اینها را   حال آنکه برخی پهلوي   . خوانده شود » ك«کار رفته، باید    

  نویـسی  بوده ولی هنگام نـسخه » ك«بدین معنا که در دوران نخستین زبان پهلوي،       . گذارند  املاي تاریخی می  
کـه  » ت«همچنین !!. بخوانیم» گ«پس ما هم امروز باید . شده گفته می» گ«که پس از اسلام انجام شده،  

و حتـا گـاهی برخـی پـا را فراتـر نهـاده و       . واننـد خ  و س کـه ه مـی     !!.خوانند  می» د«آنرا در بسیاري موارد     
یعنـی عمـلا پهلـوي را بـرده فارسـی کـرده و خـوانش فارسـی را بـه آن تحمیـل              . خوانند  می» گ«را  » وي«
ما مجبوریم به نوشته اعتمـاد  ! خواندند؟  نخست اینکه از کجا پیداست که کی و کجا آنرا چگونه می .کنند  می

خواندنـد،   ه در هر واژه حدس بزنیم که در چه زمانی و کجا آنرا چگونه مـی اگر قرار بر این باشد ک  . کنیم
 دوم اینکه به فرض که چنـین باشـد و در سـده سـوم و چهـارم هجـري       اصلا فایده نوشتار و حروف چه بوده؟     
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. انـد  هاي پهلوي دگرگون شده زیر تاثیر عربی که فضاي کشور را به اشغال خویش درآورده، برخی خوانش 
ن ما باید خوانش اصیل و درست را کنار نهاده و خوانش متاخر معرب که متضاد بـا نوشـتار اسـت را       چرا اکنو 

و چـه  . آیـد  به کار بریم؟ پهلوي مدتهاست که در گفتار و سخنوري مرده است و فقط در نوشتار بـه کـار مـی              
  !. بریم و نه خوانشی احتمالا متاخرتر را به کار تر و اصیل بهتر که خوانش درست

پس تقریبا در همه موارد، خوانش و نوشتار پهلوي همسان است و اگر با دبیره پهلوي آشنا شـوید، آنهـا     
ممکـن  صدا بچـسبد    است کـه در آغـاز واژه اگـر بـه حـرف بی ـ     »و « یگانه استثنا حرف  .را یکی خواهید یافت   

 در دیگـر مـوارد   ...همچون ویناس و ویسپوهر و ویشتاسپ و ویچار و ویرهنک و  . دهد  » اي«صداي  است  
که با نگـاهی بـه شـکل فارسـی واژه     . اگر حرف صدا دار نیاید، باید از فتحه و کسره و ضمه بهره برد و بس      

 واژه اوهرمزد پهلوي که برابر اهورامزدا در اوستا است، به شکلی ویژه کـه زیبـا       . خواهد بود  گمان بردنی 
و در اینجـا  . اش ویـژه اسـت   ز ایـن جهـت خـوانش   رفتـه و ا  شـده بـه کـار مـی     بوده و در عین حال تندنویسی مـی      

دلیلش چیـزي نیـست جـز    .  خواهیم یافت و نه اوهرمزدکاربرد ر را دارد و با این شیوه هم باز آنرا اوهرما  
  . تندنویسی و زیبا نویسی

نخستین گام یـادگیري حـروف اسـت    . توان با دبیره پهلوي شکسته نیز آشنا شد با نگاه به این فرهنگ می   
شـوند در   ولی چون واژگان به گونه شکسته و متـصل نگاشـته مـی   . نماید جهت کم بودن، بسیار آسان میکه به   

با نگاه به جدول زیر و کمی تمرین خواهید توانست تا پهلوي را   . آیند  نگاه نخست کمی گیج کننده به نظر می       
  .به گونه شکسته بنویسید و بخوانید
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. چـسبند  اند، از سمت چپ به همـه حـروف پهلـوي مـی        گرفته هفت حرفی که در ستون سمت راست قرار       
بنـابراین حـروف دیگـر بـه حـرف بعـدي       . کننـد  چسبند و حالات بـالا را ایجـاد مـی    یعنی به حرف بعدي خود می    

پیـروي میکنـد و   » و«که از قواعـد  » ن«همچون  . اند   واژگان همانند در این جدول آورده نشده       .چسبند نمی
رسـد را بـا نگـاه بـه ایـن جـدول        تان مـی  هایی که به ذهن     کافیست واژه  .کند  یروي می پ» ي«که از قواعد    » د«

  .بنویسید، پس از اندك زمانی در نوشتن و خواندن توانا خواهید شد
  .برداري کرده و با زبان و دبیره پهلوي آشنا شوید توانید از فرهنگ پهلوي بهره اکنون به آسانی می

  
 نگاشتن واژگـان بـه خـط خـوش     رنج که یاسمین مجتهدپور سرکار بانو   این دفتر با همکاري دلسوزانه      

 خورشـیدي بـه انجـام    1388 زرتشتی برابر بـا  3748پهلوي را به جان خریدند، در جشن شهریورگان سال    
  .رسید

  
  پاینده فرهنگ ایران
   بهرام روشن ضمیر
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  : ها  نامه یاري
  .وشی، احمد تفضلی و ژاله آموزگار بهرام فره فریدون جنیدي، انآثار استاد


